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 بخش اول: طلوع فلسفه در جهان اسلام )کندی و فارابی( 

 یعقوب بن اسحاق کِندی )فیلسوف العرب( : ۱فصل 
 

 چیستی، جایگاه و غایت فلسفه: ۱-۱ 
 مقدمه و مفاهیم بنیادی: ۱بخش 

  »اخلاق«و    »توحید«یعقوب بن اسحاق کنِدی، آغازگر تفکر فلسفی در جهان اسلام، فلسفه را در پیوند عمیق با  

های بشااری و جایهااای رفیاان  داونااد  کند. تعاریف او صرفاً انتزاعی نیستند، بلکه نااا ر بااه محاادودی تعریف می
 هستند.

 تعاریف چهارگانه فلسفه در رساله »الکندی الی المعتصم بالله«:. ۱

 داری حکم (.)دوس   »حُبُُّ الحکمة«  تعریف اشتقاقی: •

)بااه اناادازی توانااایی    بقَِدرِ طاقَةِ الانساا »علم به حقایق اشیاء    ترین تعریف(:تعریف حَدُّی )مهم •

 انسان(«.
o :دهندی تفاوت ماهوی علم فیلسوف )که محاادود و اکتسااابی  قید »طاق  انسان« نشان نکته

 باشد.اس ( با علم نبی )که مؤید به تأیید الهی اس ( می

 اس .  »عمل به حق«و در عمل،    »اصابتِ حق«هدف فلسفه در نظر،    تعریف غایی: •

)تشبه به کارهای  داوند( به قدر توانایی، که مراد از آن اقامه    »التَشَبُُّه بِاَفعالِ الله«  تعریف متعالی: •

 عدل و فضیل  اس .
 (:First Philosophyفلسفه اولی ).  ۲

 داند.کندی فلسفه را به اعتبار موضوعاتش دارای مراتب می

 اس .  »فلسفه اولی«ترین بخش فلسفه،  ترین و بلندمرتبهشریف •

 ) داوند( اس .  »حقِ اول«علم به    موضوع فلسفه اولی: •

تر از علم به  چون موضوع آن ) دا( عل ِ تمام حقایق دیهر اس ؛ و علم به عل ، شریف علت شرافت: •

 معلول اس .

 
 سال اخیر( ۱۴آنالیز رادار طراحا  سوال ): ۲بخش 

 ، تمرکز طراحان بر نقاط زیر اس :(۱۴۰۴تا    ۹۱های دکتری )با بررسی دقیق آزمون

سااینا )موجااود بمااا هااو  طراحان تعریف کندی )علم به حقایق اشیاء( را بااا تعریااف ابن خلط تعاریف: .1

) داشناسانه( اوس ؛ یعنی   »تئولوژیک«گیری  کنند. کلید تشخیص کندی، جه موجود( ترکیب می

 اس ، نه »امور عامه«.  »خداشناسی«فلسفه اولی نزد او مساوی با  

این قید بارها مورد سوال واقن شدی تا تمایز آن با علاام مقلااق الهاای ساان یدی   قید »طاقت بشری«: .2

 شود.



 

 

10   

   

 

 («   از آغاز تا اشراق)فلسفه اسلامی  – ۵جلد  دکترین فلسفه »
  
 

 مختص کندی اس .  »حکمةُ الحِکَم«و    »صناعةُ الصناعات«اصقلاح    هنرِ هنرها: .3

 
 کلیدها و نکات طلاییشاه: ۳بخش 

در دستهای کندی،  دا »حق« اس  و چون وجودش از  ااودش اساا ، »حااقِ    حق اول = علت اول: •

 شود. سایر موجودات »حق« هستند اما وجودشان از غیر اس .اول« نامیدی می

ترین معلوم اساا ، پاا   شراف  علم = شراف  معلوم )موضوع(. چون  دا شریف ملاک شرافت علم: •

 ترین علم اس .فلسفه اولی شریف

)عماال بااه آناااه شایسااته   عملی)شنا   حقایق( +  علمیتعریف کندی دو بعُدی اس :    جامعیت: •

 اس (.

)باادون    »وهبای«)نیازمند زمان و منقق( اس ، اما علم انبیا   »اکتسابی«علم فلسفه  شناسی:روش •

 زمان و واسقه( اس .

 
 کالبدشکافی اشتباهات متداول: ۴بخش 

کنند منظور از »فلسفه اولی« در تمام فلسفه اسلامی، »بحث وجود  داوطلبان تصور می  :۱اشتباه رایج   •

 و ماهی « اس .

o :الهیاات ، فلسفه اولاای منحصااراً کندیسینا و صدراس . اما نزد  این دیدگای ابن  تصحیح«

 ) داشناسی( اس .  بالمعنی الاخص«

 شود.تعبیر »تشبه به  دا« با مفاهیم عرفانی )وحدت وجود( اشتبای گرفته می  :۲اشتباه رایج  •

o :عدال  و حکم ( اس ، نه فااانی   تخلق به اخلاق الهیتشبه در این ا به معنای  تصحیح(

 شدن در ذات  دا.

 
 (Master Classسوالات منتخب )حل تحلیلی نمونه: ۵بخش 

 محور:سوال تحلیل

سینا« را در یک جمله بیا  کنایم  اگر بخواهیم تفاوت مبنایی تعریف فلسفه اولی نزد »کندی« و »ابن

 تر است؟کدام گزینه دقیق
 سینا موضوع را »موجود بما هو موجود«.داند و ابنکندی موضوع را »حق اول« می(  ۱
 سینا روش را برهانی.داند و ابنکندی روش را شهودی می(  ۲
 سینا علم بشری.داند و ابنکندی فلسفه را علم الهی می(  ۳
 تفاوتی در موضوع ندارند، تفاوت در غای  اس .(  ۴

 صحیح اس .  ۱گزینه   پاسخ تشریحی:
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 « فیلسوم العرب: 1فصل   -بخش اول »

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

داند. یعناای موضااوع آن  ااا  اساا   کندی فلسفه اولی را »علم الربیوبیة« ) داشناسی( می  تحلیل: •

داند که  تر، موضوع فلسفه اولی را »موجود بما هو موجود« )عام( میسینا با تفکیک دقیق) دا(. اما ابن
  داشناسی بخشی از آن اس  )اثبات واجب در پایان فلسفه(.

گونه اساا (. هاار دو  دانااد )روش او اسااتدولی و ریاضاایکندی روش را شهودی نمی ها:رد سایر گزینه •
 دانند.فلسفه را علم بشری می

 
 خلاصه کپسولی: ۶بخش 

 .به قدر طاقت بشریعلم به حقایق اشیاء    تعریف حدی: •

 اصاب  حق )علم( + عمل به حق )عمل(.  تعریف غایی: •

 تشبه به افعال  داوند )عدال  و فضیل (.  تعریف دینی: •

 فلسفه اولی )چون موضوعش  داس (.  ترین علم:شریف •

 عدم تعارض دین و فلسفه )وحدت در غای ، تفاوت در روش(.  ویژگی بارز: •

 
 بندی شده )ادوار گذشته(بانک سوالات طبقه: ۷بخش 

 ۱۳۹۴سال  -سوال آزمو  دکتری فلسفه و کلام . ۱

 کدام فیلسوف  فلسفه را »تشبه به افعال خداوند به قدر طاقت بشری« تعریف کرده است؟
 کندی(  ۲     فارابی(  ۱
  واجه نصیر(  ۴    سیناابن(  ۳

 صحیح اس .  ۲گزینه   پاسخ تشریحی:

این عبارت )التشبه بافعال الله بقدر طاقة اونسان( عین عبارت کندی در رسااا ل فلساافی اساا . او معتقااد اساا   
 انسان باید در فضیل  و دوری از رذیل ،  ود را شبیه مبدأ هستی کند.

 ۱۳۹۷سال  -سوال آزمو  دکتری فلسفه محض . ۲

 ترین بخش فلسفه کدام است و موضوع آ  چیست؟از دیدگاه کندی  شریف
 م رد  کمی  –ریاضیات  (  ۲   فسا  و  کون  عالم  –طبیعیات (  ۱
 ثانیه  معقووت  –منقق  (  ۴  اول  حق  به  علم  –فلسفه اولی  (  ۳

 صحیح اس .  ۳گزینه   پاسخ تشریحی:

ترین فلسفه و برترین مرتبااه آن، فلساافه اولاای اساا ؛  گوید: »شریفکندی در آغاز »رساله الی المعتصم بالله« می
یعنی علم به حقِ اول ) داوند( که عل  هر حق دیهری اس .« استدول او این اس : »شراف  علاام بااه شااراف   

 معلوم اس «.
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 مشابه() ۱۳۹۱سال  -سوال آزمو  دکتری فلسفه . ۳

کدام متفکر اسلامی برای نخستین بار تلاش کرد میا  »دین« و »فلسافه« ساازگاری ایدااد کناد و 

 فلسفه را »علم به حقایق اشیاء« نامید؟
 رشدابن(  ۲     فارابی(  ۱
 سیناابن(  ۴     کندی(  ۳

 صحیح اس .  ۳گزینه   پاسخ تشریحی:

کندی به عنوان »فیلسوف العرب« اولین کسی بود که مسیر آشتی میان عقل و وحی را گشود و تعریف مذکور را  
 ارا ه داد.

 
 (Aهای تألیفی سطح +تست) ۱۴۰۵سازی آزمو  شبیه: ۸بخش 

 اند()هشدار: این سواوت بسیار دشوار و چندوجهی طراحی شدی

 سطح دشوار(:) ۱سوال تالیفی 

تر اسات و شناسی کندی  کدام گزاره درباره رابطه »علت« و »تعریف فلسفه« صحیحدر نظام معرفت

 ای برای جایگاه »فلسفه اولی« دارد؟چه نتیده
العلل اس ، جامن تمام  شنا   هر چیزی مستلزم شنا   عل  آن اس ؛ بنابراین فلسفه اولی که علم به عل ( ۱

 هاس .علوم و محیط بر آن
ای برای شاانا   عااالم طبیعاا   شنا   معلول اشرف از شنا   عل  اس ؛ بنابراین فلسفه اولی تنها مقدمه( ۲

 اس .
عل  و معلول تلازم وجودی دارند؛ اما فلسفه اولی صرفاً علم به معلووت )مخلوقات( اس  تااا از طریااق آن بااه  ( ۳

 عل  پی بریم.
پردازد و تعریف فلساافه بااه  شنا   عل  تامه ممکن نیس ؛ لذا فلسفه اولی تنها به شنا   »علل ناقصه« می( ۴

 »قدر طاق  بشری« اشاری به همین نقص دارد.

 صحیح اس .  ۱گزینه   پاسخ تشریحی:

گوید: »علم به هر چیزی، علم به عل  آن اس « )نظریه ارسقویی(.  کندی صراحتاً می  تحلیل دقیق: •

از طرفی  دا »عل ِ اول« تمام اشیاء اس . پ  علم به  دا )فلسفه اولی(، در واقن در بر دارندی علم به  
 هاس .سرچشمه تمام حقایق اس . به همین دلیل فلسفه اولی، اشرف علوم و جامن آن

غلط اس    ۳دقیقاً برعک  مبنای کندی اس  )علم به عل  اشرف اس (. گزینه   ۲گزینه    ها:رد گزینه •
غلااط اساا ؛ کناادی    ۴چون موضوع فلسفه اولی نزد کندی  ودِ  داس ، نه فقااط مخلوقااات. گزینااه  

 داند.شنا   عل  اول را ممکن و هدف نهایی می
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 سطح دشوار(:) ۲سوال تالیفی 

ورزد و کندی در تبیین تفاوت »علم انسانی« )فلسفه( و »علم الهی« )وحی(  بر کدام مؤلفه تأکید مای

 گذارد؟این تمایز چه تأثیری بر تعریف او از »غایت فلسفه« می
گیرد و فلسفه به شااهادت؛ لااذا غایاا  فلساافه صاارفاً آبااادانی  تفاوت در »موضوع«؛ علم الهی به غیب تعلق می( ۱

 دنیاس .
تفاوت در »روش حصول«؛ علم انسانی نیازمند »طلب و بلاغ « اس  و علم انبیا »بدون طلااب و زمااان«؛ امااا  ( ۲

 غای  هر دو »اصاب  حق« اس .
تفاوت در »مرتبه وجودی«؛ علم الهی قدیم اس  و علم انسانی حادث؛ لذا غایاا  فلساافه رساایدن بااه قاادم   ( ۳

 اس .
تفاوت در »ققعی «؛ علم فلسفی  نی اس  و علم وحیانی یقینی؛ لااذا غایاا  فلساافه تشااکیک در مساالمات  (  ۴

 اس .

 صحیح اس .  ۲گزینه   پاسخ تشریحی:

  ۳این سوال پاشنه آشیل بحث کندی اس . کندی معتقد اس  علاام فلساافی نیازمنااد   تحلیل دقیق: •

. اما علم انبیااا بااا »ارادی الهاای«، »باادون  زما   جستدو )طلب( و ابزار )منطق/ریاضی(چیز اس : 

شود. با وجود این تفاوت روشی بنیادین، کندی شاااهکار  ااود را رو  زمان« و »بدون طلب« حاصل می

 و آن »رسیدن به حق« اس .  غایت هر دو یکی استکند:  می

موضوع هر دو یکی اس  )حقایق اشیاء(. غای  فلسفه رسیدن به قدم  نیس  )بلکه تشبه   ها:رد گزینه •
 داند، نه  نی.اس (. کندی فلسفه را برهانی و یقینی می

 ترکیبی با منطق(:) ۳سوال تالیفی 

بر اساس دیدگاه کندی  چرا منطق و ریاضیات برای فیلسوف ضروری است  اما بارای نبای ضاروری 

 نیست؟
 زیرا نبی علم حضوری دارد و فیلسوف علم حصولی.(  ۱
 کند.زیرا نبی متصل به عقل فعال اس ، اما فیلسوف از طریق عقل مستفاد عمل می(  ۲
زیرا علم نبی »اضقراری و وهبی« اس  که در آن مقدمات نیاز نیس ، اما علم فیلسوف »اکتسابی« اساا  کااه  ( ۳

 شود.بدون ترتیب منققی حاصل نمی
 زیرا منقق و ریاضیات مربوط به عالم مادی هستند و نبی فراتر از مادی اس .(  ۴

 صحیح اس .  ۳گزینه   پاسخ تشریحی:

)به معنای غیرارادی و وهبی بودن از جانب  دا( و   »اضطرار«کلیدواژی کندی برای علم انبیا  تحلیل: •

اس . در علم اکتسابی، ذهن باید از مقدمات )منقق( و اصول )ریاضیات( عبور    »کسب«برای فیلسوف  

کند تا به نتی ه برسد. اما در علم وهبی، نتی ه بدون نیاز به چینش مقدمات، یک ا به قلااب نباای القااا  
 شود.می
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 دیالکتیک دین و فلسفه )علم انسانی و علم الهی( : ۱-۲ 
 بیین مبانی و تحلیل محتواییت

سن ی  یعقوب بن اسحاق کندی، در مقام معمار نخستین نظام فلسفی در تمدن اسلامی، با چالش سترگ »نسب 
کند که در آن، دین  ای معرفتی ترسیم میمیان عقل و وحی« مواجه بود. او برای حل این تعارض  اهری، هندسه

  »حقیقات«( و Teleology) »غایات«انااد، امااا در  ( متباینMethodology)  »روش«و فلسفه اگرچااه در  

(Truthهم ).افق و یکسان هستند 
 دوگانه علم انسانی و علم الهی:.  ۱

 کند:کندی دانش را به دو ساح  کلی تقسیم می

 این دانش، محصول تلاش بشری اس  و سه ویژگی ذاتی دارد:  علم انسانی )فلسفه(: •

o : نیازمند »طلب« و جست و اس .  اکتسابی بود 

o  نیازمند گذش  زمان و انباش  ت ربه اس .  مندی:تدرج و زما 

o :وابسته به مقدمات منققی، ریاضیات و براهین عقلی اس .  ابزارمندی 

های آن در تقابل بااا علاام انسااانی  این دانش، ا تصا  به پیامبران دارد و ویژگی  علم الهی )نبوت(: •

 اس :

o : حاصل عقای  داوند اس ، نه کوشش انسان )بدون طلب(.  وهبی بود 

o : شود.بدون نیاز به زمان و تفکر طوونی، به ارادی الهی حاصل می  دفعی بود 

o پیامبر برای درک حقایق، نیازی به چیدن صغری و کبری ندارد.  نیازی از منطق:بی 

 توافق در غای  )وحدت حقیق (:.  ۲
شاهکار کندی در این اس  که با وجود پذیرش تفاااوت در » اسااتهای« و »روش«، باار »وحاادت حقیقاا « پااای  

 فشارد. از دیدگای او:می
 کند.ها را تصدیق میآورند که عقل سلیم نیز آنپیامبران حقایقی را می •
 هدف هر دو، شنا   »حق« و عمل به » یر« اس . •

اگر  واهر وحی با براهین ققعی عقل )فلسفه( تعارض داش ، باید  اهر دین را تأویاال   قاعده تأویل: •

 جنهد«.کرد، زیرا »حقیق  با حقیق  نمی

 
 سال اخیر( ۱۴رصدخانه طراحا  سوال )تحلیل روند 

 ، کانون توجه طراحان بر محورهای زیر استوار اس :(۱۴۰۴تا    ۱۳۹۱های دکتری )با واکاوی دقیق آزمون
های »علم فلسفی« )مثل نیاااز  ها ویژگیکنند که در آنتمایز ماهوی در روش: طراحان اغلب سواوتی طرح می .۱

کنند. کلیدواژی طلایی باارای  های »علم نبوی« )سکون و اطمینان نف ( مقایسه میبه منقق و زمان( را با ویژگی
 ها، »اضقرار« )به معنای غیرارادی و وهبی بودن از جانب  دا( و »تایید الهی« اس .علم انبیا در تس 
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دانااد یااا دیاان را   پردازند که آیا کندی فلساافه را برتاار میشراف  و فضیل : سواوت متعددی به این نکته می .۲
تر و  تر، فشااردیداند، زیرا نبی همان حقایق را »آسانپاسخ دقیق این اس : کندی مقام نبی را برتر از فیلسوف می

 شمارد.ترین دستاورد انسانی« میکند؛ اما فلسفه را نیز »شریفتر« دریاف  میمقمئن
نیاز فلسفه )و نه نبوت( از نقاااط مااورد علاقااه  نقش ریاضیات: تاکید کندی بر ریاضیات و منقق به عنوان پیش .۳

 طراحان اس .

 
 کلیدها و نکات طلاییشاه

پیامبران برای رسیدن بااه نتااایی، نیااازی بااه گااذر از مقاادمات    علم انبیا = بلاواسطه و فرامنطقی: •

 منققی و ریاضی ندارند؛ علم آنان »لدنیّ« اس .

فیلسوف بدون نردبان منقق و ریاضیات، هرگز بااه بااام حقیقاا    علم فلاسفه = باواسطه و منطقی: •

 رسد.نمی

راسااتایی  محال اس  که دستاورد ققعی فلسفه با محتوای اصیل وحی در تضاد باشد. )هم عدم تضاد: •

 عقل و دین(.

نیاز از تکلف استدولی« اس ، در حالی که بیااان  بیان پیامبران »موجز، روشن و بی  سادگی و اعداز: •

 فلاسفه پیایدی و استدولی اس .

 
 شناسی و کالبدشکافی اشتباهات متداولآسیب

کنند کندی قا ل به »جاادایی قلماارو دیاان و فلساافه« اساا   بر ی داوطلبان تصور می  :۱دام شماره   •

 )مانند بر ی متفکران مدرن(.

o :اساا . دیاان و فلساافه در موضااوعات واحاادی   پوشانی«»هم یر، کندی قا ل به   تصحیح

 شان یکی اس .گویند و نتی ه نهایی)مانند  دا، جهان، نف ( سخن می

  لط میان دیدگای کندی و فارابی.  :۲دام شماره  •

o :فارابی تمایز را بیشتر در »قوی متخیله« )برای نبی( و »قوی عاقله« )برای فیلسوف(    تصحیح
تر و در »نحوی افاضااه الهاای« )وهباای در براباار کساابی(  بیند؛ اما کندی تمایز را بنیادینمی

 کند.جست و می
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 (Master Classتحلیل تشریحی مسائل پیچیده )

 مسئله تحلیلی:

ای وحیانی با استدلال فلسفی ناسازگار به نظر رسد  راه حل نهایی در منظومه فکری کندی  اگر گزاره

 شناختی استوار است؟چیست و این راه حل بر کدام مبنای معرفت
 ای وحیانی با استدول فلسفی ناسازگار  در منظومه فکری کندی، اگر گزاری

 پذیرش تعارض و تفکیک قلمروها بر اساس مبنای »حقیق  دوگانه«.(  ۱
 تقدیم نقل بر عقل، زیرا علم انبیا  قاناپذیر و علم فلاسفه  قاپذیر اس .(  ۲
 تأویل  اهر نقلی به نفن حکم عقلی، بر مبنای اصل »وحدت حقیق «.(  ۳
 توقف در حکم و ارجاع به علم الهی، بر مبنای »محدودی  طاق  بشری«.(  ۴

 صحیح اس .  ۳گزینه   پاسخ تشریحی:

را گشود. مبنای او این اساا     »تأویل«کندی نخستین فیلسوف اسلامی اس  که باب   تحلیل عمیق: •

که چون منشاء دین و عقل هر دو »حق« اس  و »حق با حق تعارض ناادارد«، پاا  هرگونااه تعااارض  
ای تفساایر   اهری ناشی از برداش  سقحی از الفاظ دین اس . بنابراین، باید  اااهر لفاا  را بااه گونااه

 )تأویل( کرد که با حکم ققعی عقل سازگار شود.

 
 خلاصه کپسولی )مرور سریع(

 اکتسابی، تدری ی، نیازمند منقق و ریاضیات، حاصل تلاش )طلب(.  علم انسانی )فلسفه(: •

 نیاز از مقدمات، حاصل تایید الهی )اضقرار(.وهبی، دفعی، بی  علم الهی )نبوت(: •

 تباین در روش، اتحاد در غای  )حق(.  رابطه: •

 تأویل  واهر دینی.  راهکار تعارض: •

 علم انبیا به دلیل سهول ، ای از و ققعی ، برتر از علم فلاسفه اس .  برتری: •

 
 (۱۴۰۴-۱۳۹۱بندی شده ادوار گذشته )بانک سوالات طبقه

 سراسری() ۱۳۹۱سال  -آزمو  دکتری فلسفه . ۱

کدام متفکر اسلامی برای نخستین بار تلاش کرد میا  »دین« و »فلسفه« سازگاری ایداد کند و معتقد 

 بود که »علم به حقایق« در دین و فلسفه واحد است  اما راه رسید  به آ  متفاوت است؟
 رشدابن(  ۲     فارابی(  ۱
 سیناابن(  ۴     کندی(  ۳

 صحیح اس .  ۳گزینه   پاسخ تشریحی:

کند که پیامبران حقایق را  کندی پیشهام بحث »رابقه عقل و دین« اس . او در »رساله الی المعتصم« تصریح می
 کنند و فلاسفه از رای استدول؛ اما محتوای هر دو حقیق  واحد اس .از رای وحی )تایید الهی( دریاف  می
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 ۱۳۹۵سال  -آزمو  دکتری فلسفه و کلام . ۲

کناد  کادام از دیدگاه کندی  ویژگی بارز »علم الهی« که آ  را از »علم انسانی« )فلسفه( متمایز می

 است؟
 گیرد، اما علم انسانی به کلیات.علم الهی به جز یات تعلق می(  ۱
 شود.علم الهی بدون »طلب« و »تکلف« و به تایید  داوند حاصل می(  ۲
 علم الهی نیازمند منقق اس ، اما مقدمات آن بدیهی اس .(  ۳
 پردازد و کاری به حقایق هستی ندارد.علم الهی تنها به احکام شرعی می(  ۴

 صحیح اس .  ۲گزینه   پاسخ تشریحی:

کند که علم انبیا )علم الهی( بر لاف فلسفه که نیازمند زمان، جست و )طلااب( و زحماا   کندی صراحتاً بیان می
 شود.ها و صرفاً با ارادی  داوند در نف  نبی حاضر میکدام از این)تکلف( اس ، بدون هیچ

 ۱۳۹۸سال  -آزمو  دکتری فلسفه محض . ۳

انگاری خداوناد(  چاه کندی در مواجهه با آیاتی که ظاهراً با اصول عقلی ناساازگارند )مانناد جسام

 دهد؟راهکاری پیشنهاد می
 تأویل الفاظ بر اساس م از و استعاری(  ۲   پذیرش تعبدی و تعقیل عقل(  ۱
 سکوت و واگذاری علم آن به  دا(  ۴   رد فلسفه به نفن دین(  ۳

 صحیح اس .  ۲گزینه   پاسخ تشریحی:

باارد. لااذا  کندی معتقد اس  زبان دین برای فهم عموم نازل شدی و از صناین ادبی مانند تشبیه و م اااز بهااری می
 فیلسوف حق دارد و باید این  واهر را به معنای عقلانی آن تأویل کند تا ساح  قدس ربوبی از نقص مبرا گردد.

 
 (Aهای تألیفی سطح +تست) ۱۴۰۵سازی آزمو  شبیه

 اند()هشدار: این سواوت با هدف سن ش عمق تحلیل و قدرت استنتاج داوطلب طراحی شدی

 ای(:تحلیل مقایسه -سطح دشوار ) ۱سوال تالیفی 

نیازی نبی از منطق« به چه معناسات و ایان ویژگای چاه تفااوتی باا شناسی کندی  »بیدر معرفت

 گریزی« عرفانی دارد؟»عقل
داند، نه حصولی؛ اما عااارف منقااق را  نبی به دلیل اتصال به عقل فعال، قواعد منقق را به صورت حضوری می( ۱

 داند.ح اب می
کند؛ اما این بااه معنااای غیرمنققاای  نبی به تایید الهی، »نتایی« را بدون نیاز به چیدن »مقدمات« دریاف  می( ۲

 بودن محتوای وحی نیس .
نبی دارای عقلی برتر اس  که قواعد آن با منقق ارسقویی متفاوت اس ؛ اما عارف اساساً با عقاال ساار و کااار  ( ۳

 ندارد.
نیاز اس  اما در مقام ابلاغ به مردم، ناچار به اسااتفادی از  نیازی نبی نسبی اس ؛ او در مقام دریاف  وحی بیبی( ۴

 قیاس منققی اس .
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 صحیح اس .  ۲گزینه   پاسخ تشریحی:

گویااد وحاای  ترین مرز اندیشه کندی را نشانه رفته اس . کناادی نمیاین سوال  ریف  تحلیل دقیق: •

گوید »فراتر از روش منققی« اس . یعناای فرآینااد  گریزی باشد(، بلکه می»ضد منقق« اس  )که عقل
گااردد.  شود و حقیقاا  مسااتقیماً القااا می»استنتاج« )حرک  از معلوم به م هول( در وحی حذف می

غلط اساا  چااون    ۴محتوای وحی کاملاً عقلانی اس ، اما روش حصول آن غیر استدولی اس . گزینه  
 های منققی پیایدی.داند، نه لزوماً در قالب قیاسکندی بیان انبیا را سادی و همهانی می

 استنتاجی(: -سطح دشوار ) ۲سوال تالیفی 

توا  ایان دیادگاه را باا داند  چگونه میترین علم میاگر بپذیریم که کندی »فلسفه اولی« را شریف

 اعتقاد او به »برتری مقام نبی بر فیلسوف« سازگار کرد؟
 شراف  فلسفه اولی ذاتی اس ، اما برتری نبی اعتباری و اجتماعی اس .(  ۱
ترین علم »انسانی« )اکتسابی( اس ، اما علم نبی از سنخ علم »الهی« اس  که فااوق مقولااه  فلسفه اولی شریف( ۲

 اکتساب اس .
 کندی در اوا ر عمر از فلسفه عدول کرد و به برتری مقلق دین رأی داد.(  ۳
 این دو دیدگای در منظومه کندی ناسازگارند و نشانهر دو دوری فکری متفاوت او هستند.(  ۴

 صحیح اس .  ۲گزینه   پاسخ تشریحی:

نامد، مقصودش در میان »صناعات بشااری« و علااوم  وقتی کندی فلسفه را »اشرف العلوم« می تحلیل: •

اکتسابی اس . اما علم نبوت اساساً از جن  »صناع « و »کسب« نیس ، بلکه مااوهبتی الهاای اساا .  
ی تلاش انسااان اساا  و نبااوت، عقااای  داونااد کااه فراتاار از  بنابراین تناقضی وجود ندارد؛ فلسفه قله

 های انسانی اس .قله

 شناسی(:مفهوم -سطح دشوار ) ۳سوال تالیفی 

کناد و چارا کدام گزاره رابطه میا  »ریاضیات« و »معرفت« را در اندیشه کندی به درستی تبیین می

 شود؟این رابطه در علم نبوی گسسته می
های ثاب  اس  و چون  دا ثاب  اس ، رای شنا   اوس ؛ اما نبی  دا را با چشاام دل  ریاضیات علم به کمی ( ۱

 بیند.می
ریاضیات ابزار ورزیدگی ذهن برای انتزاع اس  و بدون آن فلسفه ناممکن اس ؛ اما نبی نیازی به ت رید ذهنی  ( ۲

 شوند.ندارد زیرا حقایق م رد بر او نازل می
 اندیشند.ریاضیات علم به محسوسات اس  و مقدمه طبیعیات؛ اما نبی و فیلسوف هر دو فراتر از طبیع  می(  ۳
 ریاضیات تنها ارزش سمبلیک دارد؛ اما وحی بیانهر واقعی  عریان اس .(  ۴

 صحیح اس .  ۲گزینه   پاسخ تشریحی:

افلاطونی اس  و ریاضاایات را پاال میااان »حاا « و  -کندی به شدت متأثر از سن  فیثاغوری تحلیل: •

داند. فیلسوف باید ذهن  ود را با ریاضیات ورزش دهد تا توانایی جدا کردن صورت از مادی  »عقل« می
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)ت رید( را بیابد. اما پیامبر نیازی به این »تمرین و ورزش ذهنی« ندارد، زیرا حقایق م اارد بااا قاادرت  
 بندد.الهی بر لوح جان او نقش می

 
 شناسی )برهان حدوث و تناهی عالم( خداشناسی و هستی : ۱-۳ 

 تبیین مبانی و تحلیل محتوایی
سینا(، در مسئله »قدم و حدوث عالم«،  یعقوب بن اسحاق کندی، بر لاف جریان غالب فلسفه بعدی )فارابی و ابن

کند. او باارای اثبااات وجااود  دفاع می »حدوث زمانی عالم«گیرد و با تمام قوا از جانب شریع  و متکلمان را می

 شود.وارد می  »تناهی و حدوث« داوند )مُحدثِ(، نه از رای »امکان و وجوب«، بلکه از رای  

 استدول ریاضی بر تناهی عالم:.  ۱
نهایاا  بالفعاال« محااال اساا . اسااتدول او  گیری از اصول ریاضاایات و هندسااه، معتقااد اساا  »بیکندی با بهری

 ای اس :زن یری

هر جسمی دارای ابعاد اس  و ابعاد، کمی  هستند. وجااود کمیاا  نامتناااهی در  ااارج   تناهی جرم: •

 محال اس ؛ پ  جهان مادی )جرم( متناهی اس .

حرک ، ویژگی جسم اساا . چااون جساام متناااهی اساا ، صااف  آن )حرکاا ( نیااز    تناهی حرکت: •

 تواند نامتناهی باشد.نمی

زمان، »مقدارِ حرک « اس . چون حرک  متناهی اس  و آغاز و ان امی دارد، پ  زمان    تناهی زما : •

 تواند از ازل وجود داشته باشد.نیز متناهی اس  و نمی
 برهان حدوث )اثبات مُحدِث(:.  ۲

  لاصه برهان کندی چنین اس :
 اند )آغاز دارند(.زمان و حرک  متناهی .1

 اس .  »حادث«هر چه آغاز داشته باشد،   .2

 جهان حادث اس . .3

 )پدیدآورندی( اس .  »محُدِث«هر حادثی نیازمند   .4

 پ  جهان نیازمند آفریدگاری اس  که  ود حادث نباشد ) داوند(. .5
  داشناسی )الهیات سلبی(:.  ۳

 نامد. او در  داشناسی رویکردی تنزیهی دارد:کندی  داوند را »الواحد الحق« می
  داوند »انّی  محض« اس  و ماهی  ندارد. •
  داوند جن ، فصل، نوع و عرض ندارد. •

فعل  داوند »ابداع« اس ؛ یعنی هسااتی بخشاایدن بااه چیاازی از    (:Creation ex nihiloابداع ) •

 »عدمِ محض« )تفاوت با فیض که از وجودِ سابق اس (.
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 سال اخیر( ۱۴رصدخانه طراحا  سوال )تحلیل روند 
 ، تمرکز طراحان بر نقاط تمایز کندی با سایر مشا ین اس :(۱۴۰۴تا    ۱۳۹۱های دکتری )با آنالیز دقیق آزمون

سینا و صدرا، عل  نیاز به  دا »امکان« اساا ، امااا در فلساافه کناادی )ماننااد  مناط نیاز به عل : در فلسفه ابن .۱
 گیرند.متکلمین(، عل  نیاز به  دا »حدوث« اس . طراحان دقیقاً همین نققه را هدف می

تواند ازلی باشد  پاسخ کندی این اس :  شود مبنی بر اینکه چرا زمان نمیتلازم زمان و جرم: سواوتی طرح می  .۲
 چون زمان تابن حرک  اس  و حرک  تابن جسم، و جسم متناهی اس .

داند،  داس . سااایر موجااودات  واحد حق: کندی تنها موجودی را که »واحد حقیقی« )بدون هیچ کثرتی( می .۳
 »واحد م ازی« هستند.

 
 کلیدها و نکات طلاییشاه

کاادام  همهاای متناااهی هسااتند و هیچ  »جرم  حرکات و زماا «در اندیشه کناادی،  مثلث تناهی: •

 توانند ازلی باشند.نمی

نهای ، از بااراهین ریاضاای ماننااد »برهااان  کندی برای اثبات محال بودن تسلسل و بی برها  تطبیق: •

 کند.تقبیق« و »برهان تضایف« استفادی می

سااینا قا اال بااه  کندی قا ل به  لق از عدم )ابداع( اس ، در حالی که فااارابی و ابن ابداع )نه صدور(: •

 صدور )فیض( و قِدَم زمانی عالم هستند.

 شود.هرگونه صف  زاید بر ذات )که موجب ترکیب شود( از  داوند سلب می  نفی صفات: •

 
 شناسی و کالبدشکافی اشتباهات متداولآسیب

کنند چون کندی »فیلسوف« اس ، حتماً بااه »قِاادَم عااالم« معتقااد  داوطلبان تصور می :۱دام شماره   •

 اس  )مانند ارسقو(.
o :ترین استثنای فلسفه اسلامی اس  که با استدول فلسفی، نظر ارسقو  کندی بزرگ تصحیح

 دهد.کند و به حدوث زمانی رای میدرباری قِدَم عالم را رد می

  لط بین برهان کندی و برهان امکان و وجوب.  :۲دام شماره  •

o :فلسفی(، اما برهان امکااان و  -برهان کندی مبتنی بر »تغیر و زمان« اس  )فیزیکی تصحیح
 شناسی صرف« )متافیزیکی( اس .وجوب مبتنی بر »هستی
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 (Master Classتحلیل تشریحی مسائل پیچیده )

 مسئله تحلیلی:

ای تواند سابق بر »عالم« وجود داشته باشد و این دیدگاه چه نتیدهچرا کندی معتقد است »زما « نمی

 برای اثبات صانع دارد؟
 زیرا زمان امری موهوم اس  و وجود  ارجی ندارد.(  ۱
 زیرا زمان »کمی  متصل« اس  و کمی  عرضِ جسم اس ؛ پ  بدون جسم )عالم( زمانی وجود ندارد.(  ۲
 زیرا زمان ازلی اس  و عالم حادث؛ و جمن بین این دو محال اس .(  ۳
 زیرا زمان همان دهر اس  و دهر  رف وجود  داوند اس .(  ۴

 صحیح اس .  ۲گزینه   پاسخ تشریحی:

داند )تعریف ارسقویی(. حرک  قا م بااه متحاارک  کندی زمان را »شماری حرک « می  تحلیل عمیق: •

)جسم( اس . پ  اگر جسمی نباشد، حرکتی نیس  و اگر حرکتاای نباشااد، زمااانی نیساا . بنااابراین،  
توان گف  »قبل از  لق  جهان، زمان وجود داشته اس «. زمان و جهان »معاً« )بااا هاام( حااادث  نمی
دهااد کاال  کنااد، زیاارا نشااان میاند. این مقدمه، رای را برای اثبات »مُحدثِ« )آفرینندی( هموار میشدی

 م موعه زمان و جهان، آغازی دارد و نیازمند آغازگر اس .

 
 خلاصه کپسولی )مرور سریع(

 متناهی، حادث، متغیر.  ویژگی عالم: •

 برهان حدوث )از رای تناهی زمان و حرک (.  برها  اثبات خدا: •

 واحد حق، مبدع، انّی  محض )بدون ماهی (.  صفت خدا: •

 بخشی از عدم =  لق و من شیء(.ابداع )هستی  فعل خدا: •

 سینا در مسئله قِدَم عالم.مخالف  با ارسقو و ابن  تفاوت کلیدی: •

 
 (۱۴۰۴-۱۳۹۱بندی شده ادوار گذشته )بانک سوالات طبقه

 ۱۳۹۲سال  -آزمو  دکتری فلسفه و کلام . ۱

( در فلسفه کندی  کدام گزاره درباره »واحد حق« )خداوند( صحیح ۱۴۰۰-۹۱)منطبق بر مباحث فایل  

 است؟
 دارای ماهیتی اس  که وجود بر آن عارض شدی اس .(  ۱
 واحدی اس  که کثرت در آن رای ندارد و از هرگونه مقوله )جن  و فصل( مبراس .(  ۲
 واحدی اس  که عل  کثرت اس ، اما  ود دارای کثرت صفاتی اس .(  ۳
 وجودش عین ماهیتش نیس ، بلکه وزمِ ماهیتش اس .(  ۴

 صحیح اس .  ۲گزینه   پاسخ تشریحی:
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گونه کثرتی )نه در ذات و نه در  کند که  داوند »واحد حق« اس  و هیچکندی در رساله »فلسفه اولی« تاکید می
صفات( در او نیس . او مقووت عشر )از جمله کمی ، کیفی  و...( و کلیات  م  )جن  و فصاال( را از ساااح   

 کند.ربوبی نفی می

 ۱۳۹۵سال  -آزمو  دکتری فلسفه محض . ۲

 کلامی است؟-ای برای اثبات کدام اصل فلسفیاستدلال کندی بر »تناهی جرم و زما « مقدمه
 اثبات قِدَم عالم(  ۲    اثبات حرک  جوهری(  ۱
 اثبات ت رد نف (  ۴   اثبات حدوث عالم و وجود مُحدثِ(  ۳

 صحیح اس .  ۳گزینه   پاسخ تشریحی:

نهای  بااودن سلسااله حااوادث گذشااته( محااال  دهد که تسلسل )بیکندی با استفادی از براهین ریاضی، نشان می
اس . اگر زمان متناهی باشد، پ  عالم آغازی دارد )حادث اس ( و هاار حااادثی نیازمنااد پدیدآورناادی )مُحاادِث(  

 اس . این استدول دقیقاً در مقابل نظریه قدم عالم ارسقو قرار دارد.

 ۱۴۰۰سال  -آزمو  دکتری فلسفه و کلام . ۳

 داند؟کند و آ  را مختص چه کسی می( کندی »ابداع« را چگونه تعریف می۱۴۰۰)منطبق بر فایل 
 عقل اول  -صدور کثرت از وحدت  (  ۱
 واجب الوجود  -تأثیر عل  در معلول  (  ۲
 باری تعالی  -ا راج شیء از عدم به وجود )تأی ِ لی (  (  ۳
 واهب الصور  -ترکیب مادی و صورت  (  ۴

 صحیح اس .  ۳گزینه   پاسخ تشریحی:

کندی واژی »ابداع« را به معنای  ا  »هستی بخشیدن به چیزی از عدم مقلق« ) لااق و ماان شاایء( بااه کااار  
توانند در »کون و فساد« )تغییر صورت  برد و معتقد اس  این فعل ا تصاصی  داوند اس . سایر علل تنها میمی

 مادی موجود( نقش داشته باشند.

 
 (Aهای تألیفی سطح +تست) ۱۴۰۵سازی آزمو  شبیه

 اند(های مفهومی و سواوت احتمالی آیندی طراحی شدی)هشدار: این سواوت بر اساس تحلیل شکاف

 تحلیل برها (: -سطح دشوار ) ۱سوال تالیفی 

کند و چرا بر اساس آ   »زما ِ در برها  کندی بر تناهی عالم  کدام اصل ریاضی نقش محوری ایفا می

 آغاز« )ازلی( ممتنع است؟بی
 اصل »تضایف«؛ زیرا زمان متغیر اس  و هر متغیری نیازمند ثاب  اس .(  ۱
شود و این  لف فرض  نهای ِ گذشته افزودی مینهای «؛ زیرا اگر زمانی بهذرد، بر بیاصل »امتناعِ زیادت بر بی(  ۲

 اس .
 اصل »محال بودن طفری«؛ زیرا زمان یک کمی  پیوسته اس .(  ۳
 تواند معلولِ عل ِ قدیم باشد.اصل »سنخی «؛ زیرا زمانِ حادث نمی(  ۴
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 صحیح اس .  ۲گزینه   پاسخ تشریحی:

نهای  باشد، با گذشااتنِ امااروز،  کند: اگر گذشته بیکندی از این استدول استفادی می  تحلیل دقیق: •

شود. اما چیزی که بتوان به آن افزود و زیادتر شود، متناهی اس   نهای « اضافه مییک روز به آن »بی
نهای  باشد، هرگااز نوباا  بااه »امااروز«  )زیرا قابلی  شمارش و افزایش دارد(. همانین اگر گذشته بی

 نهای (.رسید )محال بودن ققن مساف  بینمی

 ای(:مقایسه -سطح دشوار ) ۲سوال تالیفی 

سینا در چیست و این تفاوت چه تااثیری تفاوت بنیادین »مناط نیاز به علت« در اندیشه کندی با ابن

 در براهین اثبات خدا دارد؟
 داند؛ تاثیر در برهان صدیقین.سینا »امکان فقری« میکندی مناط را »امکان ماهوی« و ابن(  ۱
سینا بااه عنااوان  داند؛ کندی  دا را به عنوان »مُحدثِ« و ابنسینا »امکان« میکندی مناط را »حدوث« و ابن( ۲

 کند.الوجود« اثبات می»واجب
 داند؛ تاثیر در برهان نظم.سینا »بساط « میکندی مناط را »ترکیب« و ابن(  ۳
 داند.سینا صف  وجود میدانند، اما کندی امکان را صف  ماهی  و ابنهر دو مناط را »امکان« می(  ۴

 صحیح اس .  ۲گزینه   پاسخ تشریحی:

راستا با متکلمان، معتقد اس  »چون جهان حادث اس  )نبود و بود شد(، نیاااز بااه  کندی هم  تحلیل: •

سینا معتقد اس  حتی اگاار جهااان قاادیم  عل  دارد«. اگر جهان قدیم بود، نیاز به عل  نداش . اما ابن
 باشد، چون ذاتاً »ممکن« اس ، باز هم برای موجود بودن نیاز به عل  )واجب( دارد.

 خداشناسی(: -سطح دشوار ) ۳سوال تالیفی 

 کدام گزاره درباره نظریه »صفات الهی« در حکمت کندی  با مبانی او ناسازگار است؟
  داوند »انی  محض« اس  و پرسش از »ماهی « او  قاس .(  ۱
 صفات  داوند عین ذات اوس  و مغایرتی با ذات ندارد.(  ۲
 توان با محمووت ای ابی توصیف کرد، مشروط بر اینکه این محمووت دال بر کمال باشند. داوند را می(  ۳
 شود.وحدت  داوند »وحدت حقه حقیقیه« اس  و هرگونه کثرت، حتی کثرت تحلیلی عقلی، از او سلب می(  ۴

 صحیح اس  )چون ناسازگار اس (.  ۳گزینه   پاسخ تشریحی:

( دارد. او معتقااد  Negative Theology)  »سالبی«کندی در الهیات، رویکااردی شاادیداً    تحلیل: •

توانیم بهوییم  دا چه چیزی »نیس « )جسم نیس ، متحرک نیس ، جاهل نیساا (.  اس  ما تنها می
توصیف ای ابی  داوند دشوار اس  زیرا هر صفتی نوعی محدودی  یا اشتراک بااا مخلوقااات را تااداعی  

 کند. او بیشتر بر »سلب نقایص« تاکید دارد تا »اثبات کماوت« به شیوی متا رین.می
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 («   از آغاز تا اشراق)فلسفه اسلامی  – ۵جلد  دکترین فلسفه »
  
 

 شناسی و نظریه عقل )اقسام چهارگانه( روان : ۱-۴ 
 کالبدشکافی مفاهیم و مبانی نظری

بندی منظم از مراتب عقاال را در فلساافه  ، نخستین طبقه»فی العقل«یعقوب بن اسحاق کندی در رساله مشهور 

دهد. او متأثر از شرح »اسکندر افرودیسی« بر کتاب »درباری نف « ارسقو، عقل را به چهار مرتبه  اسلامی ارا ه می

و سه عقاال دیهاار    خارج از نفس انسا بندی، عقل اول کند. نکته حیاتی این اس  که در این تقسیمتقسیم می

 هستند.  مراتب نفس انسا 

 اقسام چهارگانه عقل در دیدگاه کندی:

 عقلِ همیشه بالفعل )العقل الذی بالفعل ابداً(: .1

o   اس .  »عقل فعال«یا    »عقل اول«این عقل، همان 

o :ارج از ذات انسان اس ، ازلی اساا  و همااواری در فعلیاا  محااض اساا    ویژگی کلیدی 

 ای در آن نیس (.)هیچ قوی

o :تابد تا دیاادی شااوند، ایاان عقاال بااه نفاا  انسااان  مانند  ورشید که به اجسام می کارکرد

 تابد تا معقووت را درک کند. عل ِ  روج نف  از قوی به فعل اس .می

 عقلِ بالقوه )العقل الذی بالقوه(: .2

o   این عقل، مرتبه »استعدادِ محض« در نف  انسان اس  )مانند لوح سفید یا استعداد نوشتن
 در کودک(.

o .هنوز هیچ صورت علمی را دریاف  نکردی، اما توانایی دریاف  آن را دارد 

 عقلِ بالملکه )العقل الذی بالملکه / المستفاد(: .3

o :سینا متفاوت اس .نامد که با اصقلاح ابنکندی گاهی این مرحله را »مستفاد« می  هشدار 
o ها شدی اس  )مانند کساای کااه  در این مرحله، نف  صور علمی را دریاف  کردی و مالک آن

 کند )علمِ موجود در حافظه(.ها استفادی نمیاکنون از آنفن نوشتن را آمو ته(، اما هم

 عقلِ ظاهر / بیانی )العقل الذی یخرج من القوة الی الفعل / العقل الظاهر(: .4

o کنااد و در  این مرحله، اوج فعالی  نف  اس . زمانی که انسان علمی را که دارد، حاضاار می
 حالِ اندیشیدن به آن اس .

o نامد زیرا  روج نهایی به فعلی  اس .کندی این عقل را »عقلِ دوم« )برای نف ( می 

 
 سال اخیر( ۱۴رصدخانه طراحا  سوال )تحلیل روند 

 ای اس :، تمرکز طراحان بر نقاط انحرافی و مقایسه(۱۴۰۴تا    ۱۳۹۱با واکاوی سواوت دکتری )
کنند که کدام عقل در نظر کندی » ارج از نف « اساا   پاسااخ،  جایهای عقل اول: طراحان همواری سوال می.  ۱

 داند.داند، بلکه عل ِ نف  می»عقل اول« )عقل همیشه بالفعل( اس . کندی آن را از مراتب نف  نمی
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